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Abstract 
 Prepatetic philosophy and illuminative philosophy and the 

relationship between the two have always been of interest to 
Islamic and even non-Islamic philosophers. Accordingly, it seems 
necessary to pay special attention to Ibn Sina's mysterious 
messages, which are the source of his mystical and illuminative 
opinions. This attention becomes more necessary when its effects 
are well revealed in Ishraqi Philosophy of Suhrawardi. Many 
commonalities can be found in the writings of these two great 
philosophers, among them the tone, the language of allegory, the 
mysteriousness of expression and the intertextual approach of the 
Quran. As a result, contrary to some people who introduce 
Avicenna as having only a solid philosophy and devoid of 
Seleucid and mystical thoughts, we will find that Avicenna paid 
attention to mysticism and mystical experiences before Shaykh 
Ishraq, and Avicenna's treatise Hayy ibn Yaqzan was the 
beginning of Suhrawardi's mystical writings. This point proves 
that Avicenna was not a mere prepatetic philosopher, but his 
works were the beginning of mysticism's entry into the valley of 
philosophy. 

Keywords: Ibn Sina, Eastern Wisdom, Suhrawardi, Allegorical 
Treatises. 
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 ۵۷ل ، شماره مسلس۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

ابن سینا الإشراقي و الشیخ الإشراق المشائي، تاثیر رسالة حي بن  
 یقظان لابن سینا علي رسائل سهروردي الرمزیة

 ١ي لباغک ي عرفان غلام
 ٢ي نادیا مفتون 

ــان  ــت الحکمت ــة بینهمــا محــط اهتمــام لقــد کان الإشــراقیة والمشــائیة والعلاق
ــلامي. ــالم الإس ــارج الع ــي خ ــي ف ــفة حت ــدو أن  الفلاس ــاس یب ــذا الأس ــی ه وعل

ــراً ضــروریاً ال ــة أم ــن ســینا الرمزی ــی رســائل اب وهــذا  قــراءة و تســلیط الضــوء عل
ــراقیة  ــة الإش ــی الحکم ــا عل ــین تأثیره ــدما یتب ــر عن ــروریاً أکث ــدو ض ــام یی الاهتم
ــن  ــا: لح ــوفین منه ــین الفیلس ــرة ب ــترکات کثی ــاد مش ــیمکن إیج ــهروردي، ف للس
ــي  ــاص ف ــنهج التن ــاذ م ــان و اتخ ــة البی ــة، طریق ــل، الرمزی ــان التمثی ــلام، لس الک
الرجـوع إلـی القـرآن. فالنتیجـه أنـه خلافـاً لمـن یقـدم مدرسـة ابـن سـینا کفلسـفة 
ــارب  ــان والتج ــي العرف ــة ف ــدها مهتم ــاني، نج ــر عرف ــن اي فک ــة ع ــة و عاری جاف
العرفانیــة حتــی قبــل الشــیخ الإشــراقي، و رســالته حــي بــن یقظــان کانــت بدایــة 
ــوفا  ــن فیلس ــم یک ــینا ل ــن س ــت أن اب ــذا یثب ــة. وه ــهروردي الرمزی ــات س لمؤلف

  مشائیا بحتاً بل اعماله بدایة للدخول إلی العرفان.
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 متکن حییپژوھشی آ-فصلنامه علمی
 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانز سال 

 سینای اشراقی و شیخ اشراق سینوی:  ابن
ن تأثیرات  ظا یق ن  ب ی  ح ه  سال  های رمزی سهروردی بوعلی بر رساله  ر

 *2Fعرفان غلامی گلباغی
 ** 3Fنادیا مفتونی 

 ــا   نمیــامشــاء و حکمــت اشــراق و نســبت    حکمت دو همــواره مــورد توجــه   نی

 ــ یاســلام لســوفانیف  ــ یاســلامر یغ یحت  ــاســاس توجــه و  نیبــوده اســت. بــر هم  ژهی

 ــل رمزآلــود ابنیبه رســا لازم بــه   ،اوســت  یو اشــراق  ینظــرات عرفــان  أســینا کــه منش

ــر م ــدینظ  ــ. ا رس ــان نی ــه زم ــتریب یتوج ــرور  ش  ــنمایم یض ــأثیر  دی ــه ت  درآن  اتک

ــهرورد ــراق س ــت اش ــه یحکم ــکار یخوبب ــرددیم آش ــتراکات فراوانـ ـگ را  ی. اش

 ــا   فاتیدر تأل  توانیم لحــن، زبــان   آنهــاکــه از جملــه    افــتیبــزرگ    لســوفیدو ف  نی

 ــتمث  ــرمزآلودبــودن ب ل،ی بــر خــلاف  جــهی. درنتســتقــرآن ا  ینــامتنیب افــتیو ره انی

ــده ــه ابن یا ع  ک
ً
ــرفا ــینا را ص ــفه س ــد فلس ــار  یا واج ــک و ع ــرات  یخش از تفک

ــان یســلوک  ــ یو عرف  ــنکیم یمعرف ــواه ،دن ــه ابن افــتی میخ  ــک  ــ نایس  ــ شیپ  خیاز ش

ــه ع ــراق، ب ــاناش  ــو تجرب رف ــان اتی  ــ یعرف ــاله ح ــته و رس ــه داش ــن  یتوج ــانیب  قظ

 ــ  یرمزآلــود ســهرورد  فــاتیسینا سر آغــاز نگــارش تألابن نکتــه   نیبــوده اســت. هم

ــات م ــدکیاثب ــینا فابن ن ــوفیس   یلس
ً
ــرفا ــائ ص ــوده یمش ــرآغاز  ،نب ــار او س ــه آث بلک

 فلسفه بوده است. یورود عرفان به واد

 های تمثیلی.سینا، حکمت مشرقی، سهروردی، رساله ابن : کلیدی های واژه
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 مقدمه 
صاحب   ی است که و  ن یوجود دارد ا  ی، بزرگ اسلام   لسوف یف   ،سیناکه در باب ابن   ی عمده نظر

 مکتب    کی
ً
خلأ در    ن یا  نکهیاست تا ا  ی و سلوک عرفان  ریاز عرفان و س  و خالی   ی عقل  صرفا

و سلوک از فلسفه محض   ری شهود و س  ختنیو او با آم   گرددی جبران م   ی سهروداشراق    حکمت 

نشان    لسوف یدو ف  نینصر تأمل در آثار ا  نیحس   دیبه گفته س  کهی  در حال  ؛رد یگی م   لهفاص   ی عقل

  یبرا  یی هاتلاش سینا  توان گفت ابنمی .  ) ۴۲۹/   ۱  :۱۳۸۹نصر،  (   عقل و شهود دارد   ی ختگیاز آم 

  ی که برخ   یی تا جا  ؛نموده است یا متعالیه    هیتحت عنوان حکمت مشرق   دی فلسفه جد  ک یظهور  

 و   اندکرده  ی معرف  اهـدگی د نیـهم ته ـافیامل ـرا تک  یهرورد ـراق سـمت اش ـکـح  دان،ـشمنی اند

  است   یشهود  -  ی با رنگ استدلال  ی حکمت اشراق  ی سینا نوع ابن   هیحکمت مشرقمعتقدند کتاب  

رمز  .)۹۵  :۱۳۸۷کربن،  ( ا  نایسابن  یرسائل  از  حکمت    اوکه    است امر    نیمشحون  بر  علاوه 

در    توان ی اشراق را م   خیش  یهاو رساله   است   ه داشتهج تو  زیبه بحث ذوق و سلوک ن  ی،استدلال

سینا  ابن   وه یاز سبک و ش  ی در مباحث مختلف  یسهرورد   نکهیچه ا  ؛مباحث دانست   نیامتداد هم

که  چرا   ،شد  ی مردم وارد مباحث فلسف  ت یهدا  یبرا  دیسینا معتقد است نبا. ابند گیری ه م بهر

  ل یو تمث  هیبه کمک تشب  دیبلکه با  ؛)۳۴۵:  ۱۳۹۰  ،سیناابن (ندارند    یتصور  نیتراز آن کوچک   شان یا

  لسوفان یف نیاز متبحرتر ی کی  نکهیسینا با الذا ابن .)۳۸۴ :۱۳۸۵همو، ( مردم اقدام کرد  ت یبه هدا 

اهتمام   لیاست، به نگارش رسائل خود به صورت تمث ی و عقلان ی فلسف قیان مطالب دقیب  در

 ده است. کرسبک را دنبال   نیهم  زین ی داشته و سهرورد 
در   در حاضر  ب  نوشتار  هستشباهت   نیا  ان یصدد  به  میها  پاابن  ی نوع تا  را   گذاره یسینا 

به س  م ینک  ی معرف   ی حکمت مشرق  از    ی کیسینا  و سلوک در فلسفه که ابن   ریو از لزوم توجه 

  لسوفان یسینا در فتلاش ابن  نیا  نکهیچه ا  ؛میینما  یبردارپرده  ،مسلک است   نیآغازکنندگان ا

سبک    نیا  گر ی د  ان ی. به بکرد   ی جهت تلاش فراوان  ن یاشراق در ا  خی ش  و   دیبه اوج خود رس   یبعد

که    است استکمال نفس ناطقه    رینهادن در مس و قدم  ی به نحوه سلوک باطن  ی از نوشتار پاسخ

 اضت ی امر تنها با سلوک و ر   نیکه ا  ندکی م   ی معرف   ی قیبه آن را سعادت حق  دن یسینا رس خود ابن 

او    ی که سه رساله عرفانآن  ویژه هب؛  ) ۳۵۵  : ۱۳۸۱  ،سیناابن (  شودی و خروج از حجاب ماده حاصل م 

و عرفان برسد    ی پختگ  ت یراه تکامل سالک است تا به نها  ان ی ند و هدف آنها بگری کدی در طول  
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  ی سهرورد   .)۲۸۷ :۱۳۸۶ ان،ی پورنامدار(بازگردد    ش یو به اصل خو  ابد ی  یی تعلقات رها  ی و از تمام 

 ی راهنیکه بدنش همانند پ  ندیرا گو  ی متأله انسان  میحک«سخن رانده است:    د تجر  نیاز لزوم ا  زین

و بر خلع بدن و صعود به عالم نور قادر    دیبر تن نما  ایرا برکند و  آن   ، بشود که هر زمان اراده کند

  گونه   نیا  پرتونامهتجرد را در    نیاز جمله ثمرات ا  ی سهرورد   .)۵۰۳/   ۱  : ۱۳۷۲  ،یسهرورد (  »باشد

ب  که ن ی«هم  :کندی م   ی معرف  از  از مشاهده    ، صاحب کمال است   که ی رود، کس   ن یاشتغالات 

لذتواجب  م ی ب  ی الوجود  عق   ابدیی انتها  نوران  لی و  مقرب شود  ی شود  فرشتگان  از جمله  »  و 

او در    ی و ذوق عرفان  سیالرئ خ یش  ی اشراق با علم به وجود حمکت مشرق   خیش  .)۷۰/   ۳  : (همان

است   یزیآن چ   ی ریگیرساله پ  نیه که هدف اکرد   ان یبا صراحت ب  ، ةیقصه الغربة الغرب   رساله  یابتدا

  ی را به واد  سان امر ان  نیهمو    )۲۷۶/   ۲  همان: ( داشته است    ان ی ب  قظانی  بنی  ح   رسالهسینا در  که ابن 

م  ا  ؛کشاندی نور  ن  خیش   نکهیچه  است   ز یاشراق    فلسفه   معتقد 
ً
صرفا راه  از   اش 

 بالفک  ی ل  لـحصیم ـو ل«:  ت ـده اسـت نیام ـری به دسـفک
ً
   »رٍ آخرـوله بام ـحصان  ـر بل کـاولا

ن  ی هانر  .)۱۰/   ۲:  ۱۳۷۲  ،یسهرورد ( اشراق  ز یکربن  مشرق   ی سهرورد   ی حمکت  حکمت  از    ی را 

و    ی وجه نه در مقابل حکمت مشرق   چیبه ه  ی حکمت اشراق«از نظر او    .داندی نمجدا  سینا  ابن

 ). ۱۳۸: ۱۳۸۷کربن، ( » از آن است  زیمتما ی نه حت

 بن ی حخصوص  سینا به عرفانی ابن   ائل مقاله عمده توجه ما به رس   نیذکر است در ا  قابل 

سینا جایگاه مهمی در   ابوعلی  حی بن یقظان  رساله است. یل سهرورد یآن بر رسا اتو تأثیر قظان ی

هنر بردارد  حکمت    جریان  اشراق  شیخ  بر  عمیقی  تأثیر  نهاده  و  وی    ،جا  مختلف  آثار  در 

می  ا  کند.خودنمایی  در  هنر حکمت  از  ما  قالب    ی هنر  یهات ینوشتار، ظرف   نیمقصود  در 

آن   یشده است تا بر تأثیرگذار  خته ی قالب ر   نیدر ا  ی است که معارف فلسف  لیداستان و تمث

به    ؛ معارف بهره ببرد   نینتواند از ا  ی هر کس   ست باعث شده ا  ی قالب هنر  ن یا  ی از طرف   ؛دیفزایب

ارائه شود که تنها    ی رمزیبا زبان   ی فلسف  ق یمعارف عم  ست سبب شده ا   قالب   ن یا  گری د  ان یب

ارتباط گ آن  با  بتوانند  آن  پ  رندیاهل  و    ی و  از لحن  تأثیرگذاری  این  ببرند.  آن  بلند  به مطالب 

اشراق    خ یش  ی ریپذشود. تأثیرهای فلسفی او را شامل می الرئیس گرفته تا دیدگاهادبیات شیخ 

 ابن   قظان یبن    یح   رساله  از
ً
ترجمه یا شرح    قصد ماذکر است    . شایستهمشهود است   سینا کاملا
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رهگیری تأثیرات آن در    مقصود   نیست، بلکه   حی بن یقظان   رسالهجمله  به  کلمه و جمله  به    کلمه 

ل جزئی فیزیک  ئحکمت است. بر این اساس در برخی مطالب رساله همچون مسا  جریان هنر

 شناسی قدما توقف نخواهیم داشت. و کیهان 

 ی معرفت شهود تیاهم
 ــ تری را عــال ی در آثــار مختلــف خــود لــذات بــاطن ســیناابن  ــ ی از لــذات حس نمــوده  ی معرف

 ــیو کمــال حق )۳۴۲: ۱۳۸۱ ،ســیناابن(اســت   ــجــوهر عاقــل، نظ یبــرا ی ق  ــانســان ا ری اســت  نی

 ــ ــق اول در او تجل ــه ح ــد  ی ک ــور کن ــان(و ظه ــدا .)۳۴۶ : هم ــا ج ــان ب ــتغالات  یی عارف از اش

م قــدس متصــل م   یماد
َ
 ــا  رکــه د  شــوندی به عــال  شــان یبرا  ی وافــر و عــال  ی صــورت لــذت  نی

 ـا ؛شــودی صــل م اح   لـــذات از ســنخ شــهود و ذوق اســـت نــه بحــث و کلمـــات  نیـ

ــان(  ــ ).۳۴۹: هم ــراق ن خیش  ــاش ــال زی ــهود نیتری ع ــت ش ــت را معرف ــوع معرف ــدی م  ین . دان

 ــاست مقصود از شــهود مواج   فتنی گ گــاه  ی نــوع و بــدون واســطه اســت کــه    میمســتق  هٔ ه  ی آ

 ــ ،ی عرفــان یهاهمچــون کشــف، تجربــه ی نی اســت و بــا عنــاو  ی درون  ــ اتو وارد  ی ذوق  ی قلب

 ــتعب  ــتعر نیتـــرجیکـــه را شـــودی م  ریـ  در عرفـــان همـــان کشـــف و شـــهود اســـت  فیـ

ــا( ــکور ییفن ــریق .)۱۳۹: ۱۳۹۰ ،یاش  ــن ی ص ــمدر  زی ــوص الحک ــرح فص  ــرا ا آن  ش ــه نی  ــتعر گون  فی

 ــ جــدهی: المــراد بالــذوق مــا کنــدی م  الوجــدان و الکشــف لا البرهــان و  لیســب ی العــالم عل

 ــ .)۲۴۵ : تــایب ،یصــریق(الکســب   ــ نیچن  ــســینا عــارف نام در نگــاه ابن ی شخص  ؛شــودی م  دهی

 ــکه به قدس جبروت اتصــال پ  چرا    ،کــرده  دای
ً
حــق متعــال قــرار   رتحــت اشــراقات نــو  دائمــا

 ــگی م   ــ .)۳۵۶: ۱۳۸۱ ،ســیناابن( رد ی  ــد نیهم  شــودی م ســینا دنبــال ابن ی کــه در رســائل عرفــان دی

ــر جر شــودمی ســبب   ــاو را رهب ــه ی انی ــام حکمــت مشــرق  ب ــدان ی ن کــه بعــدها توســط  میب

 ــگیپ یســهرورد   ــ ی ری ی بــه تفکــرات مشــائ یی اشــراق بــه جهــت آشــنا خیشــد. درواقــع ش

 ــنظ الرئیس و آنچــه شــیخ ی عرفــان یهاهماننــد رســاله ی و تفکــرات عرفــان الرئیسشــیخ ری

خــود خلــق نمــوده  ی را در تفکــرات فلســف ی مفهــوم اشــراق  ،مطــرح اســت   ی در سنت عرفان

ــت  ــم(اس ــان یهاش ــاران،  یاردک ــه  ).۱۶۲: ۱۳۸۷و همک ــلالبت ــزد  قاب ــراق ن ــوم اش ــت مفه ذکــر اس

 ــنــزد ابن ی با آنچــه حکمــت مشــرق   یسهرورد  دارد  یاریقرابــت بس ــ ،شــودی شــناخته م  نایس



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 …سینای اشراقی و شیخ اشراق سینویابن ۱۲

 ــ یســینا و هــم ســهرودهــم ابن نیپرداخــت. بنــابرا میادامــه بــدان خــواهکــه در  دنبــال ه ب

ــهود ــناخت ش ــال یش ــق تع ــندی م  ی ح ــه ا ؛باش ــهیچ ــلام  نک ــان اس آن  ی در پـ ـ ی در عرف

 ــی( باشــندی م  خوبی بیــان رســائل ســهروردی بــه درایــن شــناخت شــهودی  .)۹۸ : ۱۳۷۹ ،یثرب

ــه ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــهش ــالهدر  ای ک ــر رس ــه ،ه  ــاز ح  یامرحل  ــ اتی  ــربجو ت ی روح  اتی

پــرده برداشــته شــده اســت   ،از رمــوز  یاآشــکار شــده و از دســته  ،سالک کوی حــق  ی درون
 .)۹۱:  ۱۳۸۲نصر، (

یبررسی   ح ه  سال نر ظا یق ن   سینا و تأثیرات آن بر سهروردی ابن ب
هم از حیث   و   شکلی صوری و  های  هم به لحاظ مؤلفه جامانده از سهروردی  های به داستان 

شکلی یا  مؤلفه صوری یا  از  مراد  الرئیس است.  متأثر از شیخ   ، های محتوایی و مفهومی مؤلفه 

ل پیچیده معقول و فلسفی و  ئبرای بیان مسا  سهروردی پردازی است که  قالب داستان   ،فرمی 

سینا از ابن   یو  ی ریو تأثیرپذدهد  سینا را ادامه می اشراق راه ابن نیز عرفانی برگزیده است. شیخ  

  ف یبا تعار  ی او از مقالات و مدارج عرفان یهاف یتعر ی که برخ  یطور ه ب  ؛است  روشن اریبس 

محتوایی همان چیزی است  های  مؤلفه از  مقصود    .)۸-۵:  ۱۳۸۰  ،یپورجواد (  است   کسان یسینا  ابن

 رساله غربت غربیه را در ادامه  
ً
که خود سهروردی بدان تصریح کرده است مبنی بر اینکه مثلا

خصوص شیخ اشراق معتقد است در غربت  حی بن یقظان و برای تکمیل آن نگاشته است؛ به 

  حی بن یقظان سینا به صورت خیلی گذرا در  است که ابن   غربیه به دنبال بحث از «طامه کبری»

ها  در ادامه به طور تفصیلی بر این تأثیرگزاری  .)۱۰ص،  ۲ج:  ۱۳۷۲  ،یسهرورد (بدان پرداخته است  

 متمرکز خواهیم بود. 

 بدین ترتیب است: سیناابن حی بن یقظان  رسالهجملات آغازین 

الــرّحمن الــرّحیم و مــا تــوفیقی إلا باللــه و إلیــه أنیــب و بعــد فــإن  اللــهبســم 

إصرارکم معشر إخوانی علــی اقتضــاء شــرح قصــة حــي بــن یقظــان هــزم لجــاجی 

و   فی الامتناع و حــل عقــد عزمــی فــی المماطلــة و الــدفاع فانقــدت لمســاعدتکم

 ).۱۳۲:  ۱۴۰۰  ،سیناابن( بالله التوفیق

  ؛ توجه نمود  زین  ی به سلوک باطن  ،ی و فلسفه مشائ  ی سینا پس از تبحر در حکمت بحثابن

  ن یبه ا  هاتیاشارات و تنب  ی ان یپا  یهانمط   نیخود و همچن  یدر رسائل کوتاه و رمز  نکه یچه ا
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 ۵۷ل ، شماره مسلس۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

ابن است.  پرداخته  آغاز  امر  در  حسینا  برا  قظانی  بنی  رساله  سلوک  لزوم  از  سخن    یکه  انسان 

م یب  د،یگوی م  ا  کندی ان  پ  نیکه  در  را  برخ   ی کلمات  درخواست  و  خود    ی اصرار  برادران  از 

  ز یاشراق ن  خی. ششودی م   دهی وضوح داشراق به   خ یش  یهاسبک در رساله  نینگاشته است. هم

در نگارش    نایس  ی بوعل  وه یاز ش   ، آوردهرو    ی پس از تسلط بر حکمت مشاء، به سلوک عرفان

را در    هیرساله غربت غرب   کندی م  ان یصراحت ببه   نکهیچه ا  ؛کندی م   ت یتبع  ی عرفان  -  یرسائل رمز

.  شودی م   دهی د  ز یدر انتخاب کلمات ن  ت یتبع  ن یا  سینا نگاشته است.ابن   قظان ی  بنی  رساله ح  ل یتکم

دیباچه   در  می أت  الاشراق  ةحکمسهروردی  و کید  ایشان  اصرار  و  گرامی  برادران  تمنای  به  کند 

شیخ اشراق در آغاز    .ست ا  به نگاشتن اقدام نموده   و   های کمک، پاسخ مثبت دادهدرخواست 

 گوید: چنین می  الاشراق  ةحکم

الاشراق اوهنت عزمی   ةاقتراحکم فی تحریر حکم ة و بعد، اعلموا اخوانی ان کثر

سبقت   ةفی الامتناع و ازالت میلی الی الاضراب عن الاسعاف، و لولا حق لزم و کلم

الاقدام   ةو امر ورد من محل یفضی عصیانه الی الخروج عن السبیل، لما کان لی داعی

وفقکم الله  -ما تعلمون. و مازلتم یا معشر صحبی  ةعلی اظهاره؛ فان فیه من الصعوب

   -لما یحب و یرضی
ً
اذکر فیه ما حصل لی بالذوق    تلتمسون منی ان اکتب لکم کتابا

 . )۹/  ۲ :۱۳۷۵ ،یسهرورد( فی خلواتی و منازلاتی

سینا مطرح  بار توسط ابن   نینخست  ی عبارت حکمت مشرق   ی فلسفه اسلام   خ ی در طول تار 

به سمت    ی آن حکمت بحث  ی جهش در فلسفه او دانست که در پ  ی آن را نوع   توان ی که م   دیگرد 

ذوق مورد    اما  .افت ی  ی ترق   ی حکمت  و  مبهم  مفهومی  سینا  بوعلی  مشرقی  حکمت  مفهوم 

  شناخته شده است   یی مشا  لسوف ی ف  کی عنوان  ه  ب  شتریفلسفه ب  خیسینا در تارابن  اختلاف است.

  شه ی پرداختن به اند  ت ی پژوهشگران مز  ی است که برخ   یقدر جد  سینا آن نگرش به ابن   نیو ا

است و کمتر تحت تأثیر کلام و عرفان    یی مشا  لسوف یف  کی که او    نندیبی م   نیسینا را در اابن

فلسفه    ک ی ظهور    یبرا  یی هاتلاش سینا  توان گفت ابن می اما    .)۴۹:  ۱۳۸۳  ،یثرب ی(   قرار گرفته است 

  شمندان، ی اند  ی که برخ   یی تا جا  ؛نموده است یا متعالیه    هیتحت عنوان حکمت مشرق   دی جد

حکمت و معتقدند کتاب  ،  کرده  ی معرف   دگاه ی د  نیهم  افته یرا تکامل  یحکمت اشراق سهرورد 

نوع ابن  ه یمشرق اشراق  ی سینا  استدلال  ی حکمت  رنگ    . )۹۵  : ۱۳۸۷کربن،  (  است   یشهود   - ی با 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 …سینای اشراقی و شیخ اشراق سینویابن ۱۴

ن  خی آثار ش  ری سینا در ساابن   اتیاز ادب   یرویپ سهروردی رساله لغت  .  شودی م   دهی د  ز یاشراق 

 کند:  موران را نیز با همین ادبیات شروع می 

یکی از جمله عزیزان که رعایت جانب او برین ضعیف متوجه بود، التماس کرد 

دارد کلمه دریغ  نااهل  از  آنکه  شرط  به  آمد  کرده  اسعاف  سلوک  نهج  در  چند  ای 

 ). ۲۹۴/  ۳همان: ( لغت موران نام نهادیم و بالله التوفیق شاءالله. آن راان

  ة هذه کلمات ذوقی«نیز اشاره کرد:  کلمات ذوقیه یا   دیباچه رساله الابراج توان به علاوه بر اینها می 

 ). ۴۶۱/  ۳همان: ( »کتبت بالتماس بعض اخواننا، اخوان التجرید ة و نکات شوقی

در    خ یجمله ش  ن یمشابه هم ااست  آمده    قظان یبن    یح  رساله اشراق  ب   نیکه  خاطر  ه  رساله 

 .باشندی و علوم مربوط به آن م  دیبرادران نگاشته شده که طالب تجر ی درخواست برخ 

ب  دهدی فقرات نشان م   نیا کردن  بزرگ مرسوم بوده است که عنوان   ی حکما و عرفا  ن یدر 

  ی اگونه به  ؛اندرا منوط به خواهش و طلب افراد نموده  ی مباحث مربوط به سلوک و عرفان عمل

ابراز تما تا  ن  قیاسرار و حقا  افت ی در  ی برا  ن اسالک  یورزو عشق  ل ی که  آنها    ز ی سلوک نباشد، 

دست به    ایلب گشوده    شدهی و اصرار فراوان باعث م   آوردندی نم  ان یمباحث به م   نیاز ا  ی سخن

آنان مشروط    فاتیکه تأل  ی و درس   ی بر خلاف مباحث رسم  ؛ را مرقوم بدارند  ی نکات  ،قلم برده

 . آوردندی به نگارش درم   ا ی  کردهی م   ان یرا ب  ی نبوده و خود آنها مباحث علم  گران ی به درخواست د

اما شروع داستان چنــین اســت کــه قهرمــان قصــه بــا شــیخی بــه نــام حــی بــن یقظــان  

 کند:برخورد می 

ببلادی مقامی  حین  لی  تیسرت  قد  المتنزهات   ،برزة  ،إنه  بعض  إلی  برفقائی 

فبینا نحن نتطاوف إذ عنّ لنا شیخ بهی قد أوغل فی السن و    ،المکتنفة لتلك البقعة

یهن منه عظم و لاتضعضع له رکن و ما علیه  أخنت علیه السنون و هو فی طراءة العز لم

یشیب من  رواء  إلا  المشیب  نفسی    - من  ذات  من  انبعثت  و  مخاطبته  إلی  فنزعت 

لمداخلته و مجاورته، فملت برفقائی إلیه فلما دنونا منه بدأنا هو بالتحیة و السلام و  

عن کنه أحواله و    ئلته افتر عن لهجة مقبولة و تنازعنا الحدیث حتی أفضی بنا إلی مسا

استعلامه سنه و صناعته بل اسمه و نسبه و بلده فقال أما اسمی و نسبی فحيّ بن یقظان  

و أما بلدی فمدینة بیت المقدس و أما حرفتی فالسیاحة فی أقطار العوالم حتی أحطت  

 ). ۱۳۲: ۱۴۰۰  ،سیناابن( بها خبرا
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و اتصال به ملکوت گرفته    عت یو گذر از عالم طب  دیبر تجر  میحق که تصم  یسالک کو

هنگام اقامت در وطنش که نماد بدن و قوای جسمانی اوست، در    است که   ی نماد انسان  ،است 

بیدار می  امور غیرمادی و حیات غیرجسمانی عطف توجه    ؛شودمقطعی  به  که  معنا  این  به 

است می  گذار  و  گشت  و  گردش  مشغول  دوستانش  با  همراه  که  زمانی  وی  پیری    ،کند.  با 

دچار تغییرات مادی و    ،شود. شیخ هرچند سالخورده است منظر و کهنسال مواجه می خوش 

کند    وگواش را نفرسوده است. سالک اشتیاق دارد با شیخ گفت جسمی نشده و گذر زمان چهره 

رویی در سلام و تحیت با خوش   شود. البته شیخو همراه با جمع دوستانش به او نزدیک می 

باب گفت دستی می پیش باز می کند.  پیر خود را معرفی  وگو  و در پی پرسش سالکان،  شود 

نام و نسبش حی بن یقظان است، اهل بیت می  اش سیاحت در  پیشه المقدس است و  کند: 

   های عالم است.یافتن از گوشه نقاط مختلف جهان و آگاهی 

 ــکربن مقصــود ابن  ی هانر  ــ  نایس  ــرا ا  احت یاز س  ــ«ینمــوده اســت:    حیتشــر  طــور  نی  ی عن

 ــبــه ب  .)۴۸۲:  ۱۳۸۷کــربن،  (  ا»هی هســت  نســبت بــه همــه  باشمی عالِم و دانا م   ــ«پ  گــری د  ان ی  ر»ی

 ــیاســت از حق  یسینا نمــاددر داستان ابن و   باشــدی کــه واجــد تمــام علــوم و معــارف م   ی قت

ــا رؤ  ــانســان ب ــوان بهره ت ی  ــگاو ت  ــ از علــوم او را خواهــد داشــت. ی ری  ــ« :نیهمچن ــه ه م ب

گــاه  یمعنا  ــ  ی آ حفاظــت و  یاســت و هــم بــه معنــا  ی و اســرار وح ــ  ی از بــواطن کتــاب اله

 ــبــر اســاس ا  .)۱۸۰:  ۱۳۹۰  ان،یپورنامــدار(»  از آنهاســت   ی نگهبان  ــعبــارت ن  نی گفــت   تــوان ی م   زی

 .است  ی همان فرشته وح  ،باشدی که واجد علوم مختلف م  ر»یمقصود از «پ

ــت  ــی اس ــته وح ــال و فرش ــل فع ــاخص عق ــاد ش ــه نم ــیخ ک ــن ش ــیات ای در  ،خصوص

 ــ ؛شــودهای شــیخ اشــراق تکــرار می مواضــع متعــددی از رســاله ــه در  رایب ــی نمون رســاله ف

ــق ةحقیقـ ـ ــه  العش ــامی ک ــهروردی، هنگ ــقس ــه عش ــا روی ب ــی  زلیخ ال ؤاز وی سـ ـآورد و م

ــد:می  ــد؟« کن ــه خوانن ــرا چ ــتن و ت ــواهی رف ــا خ ــه کج ــدی و ب ــا آم ــق  »از کج در عش

ــخش می  ــد:پاسـ ــن از بیت « گویـ ــه روحمـ ــم، از محلـ ــنالمقدسـ ــاد از درب حسـ   ،آبـ

هــر وقتــی   ،صــوفی مجــردم  ،پیشــه مــن ســیاحت اســت   ،ای در همسایگی حــزن دارمخانه

 » هــر روز بــه منزلــی باشــم و هــر شــب جــایی مقــام ســازم ،روی بــه طرفــی آورم
 ).۲۷۴/  ۳ ،۱۳۷۵ ،یسهرورد (



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 …سینای اشراقی و شیخ اشراق سینویابن ۱۶

از    خی و ش  ریکه پ  دیگوی المقدس سخن م ت یسینا از بابن  ، شودی طور که مشاهده م  همان 

د  ی اهال ع  اری آن  و   یاست 
ً
سهرورد بیت (   لفظ  نی هم  نا توسط  .  شودی م   ان یب  زین  ی المقدس) 

  کند ی م   ی معرف   احت یرا س  یو   شهیپ  زیاشراق ن  خیش  و  دیگوی م   ریبودن پشهیپاحت یسینا از سابن

 دییتأ  ،بودن، نظر کربن را که در چند سطر قبل آمداحت یساهل که دائم در سفر است. همین  

 او از عوالم دارد.  ی نشان از آگاه احت یسفر و س  نیا نکه ی بر ا ی مبن کند،ی م 

خرد است و   د ی شهرستان جان، جاونام موکل  «: دیگوی م  العشق  قةیحق یف رساله در   نیهمچن

 .)۲۷۶همان: ( »که از مقام خود نجنبدچنان  ،کند ی اح یّ س  وستهیاو پ

برخوردی شیخ و آغازنمودن به سلام و کلام،  م با هم و خوش أزیبایی و جوانی و پیری تو 

 ی دقو    شود های شیخ اشراق تکرار می همگی در رساله 
ً
  ی ریپ  نیدر ع  ریپ  ن یصفات که ا  نیهم  قا

 قیحقا  یگذاراشراق که در نام   خیهرچند ش  شود،ی م   دهی اشراق د  خیدر آثار ش  ،جوان است 

او را    نکه یاز جمله ا  ؛کندی استفاده م   ریپ  ن یا  یبرا  دی الفاظ جد  ی برخ   ،دارد   اریبس   ی توان  ی فلسف

 مثال در فصل ششم رساله مونس العشاق آمده است:  رایب ؛نامدی خرد» م  دی «جاو

بدان که بالای این کوشک نه اشکوب، طاقی است که آن را شهرستان جان خوانند 

و او بارویی دارد از عزت و خندقی دارد از عظمت و بر دروازه آن شهرستان، پیری 

که از جوان موکل است و نام آن پیر جاوید خرد است و او پیوسته سیاحی کند، چنان

خواندن و فصاحتی عظیم    ؛کتاب الهی داند  .مقام خود نجنبد و حافظی نیک است

  ؛ اما سال ندیده است و سخت کهن است   ؛اما گنگ است و به سال دیرینه است  ؛دارد 

 ). ۲۷۶- ۲۷۵همان: (اما هنوز سستی درو راه نیافته است 

سالک از بند زنان و اطفال  رساله دیگری از شیخ اشراق است که در جریان آن،    آواز پر جبرئیل 

های چهارگانه  تواند نماد امهات اربعه یعنی عناصر اربعه یا شاید مزاج شود که زنان می رها می 

سیرکننده  (  داستان   باشد. به هر حال سالک و سائر   موالید ثلاثتواند کنایه از  اطفال می   باشد و 

و پایان داستان، زمانی است که    دارد از غیب  یا مشاهداتی  ؤر قنوط و  در عالم    و رونده مسیر)

 
ً
تواند  ها یعنی هنگام خواب می قصه غربت غربی نیز فقط شب سالک  برآمده است.    روز کاملا

با ماده   ی است که نفس نوران  ن یعلت او    و به قصر بالا رود   و به صحرا درآید  از چاه بیرون آید 

ماد م  یسازگار  اتی و 
َ
عال به  متلعق  و  که قوالذا شب   ؛است   گری د  ی ندارد  نفس در    ی هنگام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۷ 

 

 ۵۷ل ، شماره مسلس۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

م   ،نداخواب صحرا  ب  ؛رودی به  روز  ی ظاهر  یهات یفعال  گری د  ان یبه  از  سب  ،در  غفلت  ب 

بَ «معتقد است    یخود سهرورد   نکهیچه ا  ؛گرددی م   اتیروحان
َ
 یالصعود ل  ی ف  ننح  نایف

ً
  ی و ف  لا

 
ً
سیمای پرهیبت و عظمت  پدرش با ده پیر خوب سالک در خانقاه    .)۲۸۰/   ۲  : همان(  »الهبوط نهارا

شود و دیگری رو به بیابان است.  کند. خانقاه دو در دارد که یکی به شهر باز می ملاقات می 

می  پیر سخن  ده  از  یکی  نُ فقط  و  دیگر همواره ساکت گوید  پیر  دهم،    ؛نداه  پیر  قول  به   زیرا 

امثال سالک را اهلیت مجاورت ایشان نیست و پیر دهم، زبان آنهاست که در غایت حسن  

 وگویش با عقل فعال را  گانه و گفت سالک آشنایی خود با عقول ده   .کندخلق ابتدا به سلام می 

 دهد: شرح می 

از سر ضجرت شمعی در دست داشتم. قصد مردان سرای ما کردم و آن شب تا  

سانح گشت. کردم. بعد از آن هوس دخول خانقاه پدرم  مطلع فجر در آنجا طواف می 

یکی در شهر و یکی در صحرا و بستان. برفتم و این در که در   ؛خانقاه را دو در بود

 ،قصد فتق در صحرا کردم. چون نگه کردم  ،محکم ببستم و بعد از رتق آن  ،شهر بود

و هیبت و بزرگی   ت و فرّ ئای متمکن بودند. مرا هیسیما را دیدم که در صُفه ده پیر خوب 

از اورنگ  و  آمد  ایشان سخت عجب  نوای  و شمایل و سلب   ٢و زیب   ١و    ٣و شیب 

که گفتار از زبان من منقطع شد. با وجلی  چنان  ؛ایشان حیرتی عظیم در من ظاهر شد

گرفتم. پس نهادم و دیگری را باز پس میعظیم و هراسی تمام یک پای را در پیش می

نرم برفتم و گفتم دلیری نمایم و به خدمت ایشان مستسعد گردم، هرچه بادا باد! نرم 

قصد سلام کردم و انصاف را از غایت حسن خلق به    ،پیری را که بر کناره صفه بود

چنان که شکل نواجذش    ،سلام بر من سبق برد و به لطف در روی من تبسمی بکرد 

در حدقه من ظاهر شد و با همه مطالعت مکارم شیم از مهابت او در من بر نسق اول 

اند؟ آن پیر که بر  خورده بزرگان از کدام صوب تشریف داده مانده بود. پرسیدم که بی 

رسیم. اب داد که ما جماعتی مجردانیم از جانب ناکجاآباد میکناره صفه بود، مرا جو

مرا فهم بدان نرسید. پرسیدم که آن شهر از کدام اقلیم است؟ گفت از آن اقلیم است  

 ). ۲۱۱-۲۱۰همان: ( که انگشت سبابه آنجا راه نبرد 

 
 تخت پادشاهی.. ١
 زیبایی.. ٢
 جامه. سلب با دو فتحه یعنی . ٣
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خلقی و ابتدا به سلام از جانب عقل دهم، ارجاعی  در اینجا نیز خصوصیاتی نظیر خوش 

 سینا دارد.ابن  حی بن یقظان روشن به 

به    ،سالک ملاقاتش با عقل سرخ را که همان عقل فعال است   رساله عقل سرخهمچنین در   

 کند:این ترتیب توصیف می 
سوی صحرا نهادم. در آن   لنگان رویای فروخزیدم و همچنان با بند،  به گوشه 

تر آمد. فرا پیش رفتم و سلام کردم. به لطفی هرچه تمام صحرا شخصی را دیدم که می

جواب فرمود. چون در آن شخص نگریستم، محاسن و رنگ و روی وی سرخ بود. 

آیی؟ گفت ای فرزند، این خطاب  پنداشتم که جوان است. گفتم ای جوان از کجا می 

خوانی؟ گفتم از چه سبب  به خطاست. من اولین فرزند آفرینشم. تو مرا جوان همی 

نورانی  پیری  من  و  است  سپید  من  محاسن  گفت  است؟  نگشته  سپید  ام محاسنت 
 ). ۲۲۸-۲۲۷همان: (

 اما   ؛گذرد جوان است چون مجرد و فرازمان است و زمان بر او نمی شیخ یعنی عقل فعال،  

 .  پیر است، زیرا قدیم است 

ابن یقظان  بن  حی  داستان  ادامه  ادامه  در  اشتغالاتش  و  خود  معرفی  به  قصه  شیخ  سینا، 

 دهد. وی می می 
ً
نویسی  خطا در نسخه   گوید رو به سوی پدرش دارد که نامش حی است. ظاهرا

 
ً
خودش حی پسر یقظان است و اینجا باید بگوید پدرش یقظان   بود   گفته   رخ داده، چون قبلا

 ).۱۳۲:  ۱۴۰۰ ،سیناابن (» و وجهی إلی أبی و هو حی « گوید:نام دارد، در حالی که چنین می 

صورت حی بن یقظان به سوی پدر است. نظرداشتن به پدر، کنایه از آن است که وجوب  

به    رساله آواز پر جبرئیلشود. در  غیری عقول از عقل برتر اخذ می  سهروردی نیز عقل فعال رو 

گانه یک چشم به پدر خویش یعنی عقل برتر از خود دارند.  سوی پدر دارد. هر یک از عقول ده

صدور عقول و    ۀ کند و شیخ نحوال می ؤ ه عقل دیگر ساش با نُ سالک از شیخ درباره نوع رابطه 

 دهد: افلاک را توضیح می 
پرسیدم شیخ را که این شــیوخ بــه تــو چــه تعلــق دارنــد؟ گفــت بــدان کــه ایــن 

شیخ که سجاده او در صــدر اســت، شــیخ و اســتاد و مربــی پیــر دوم اســت کــه در 

پهلــوی او نشســته اســت و پیــر دوم را در جریــده او ثبــت کــرده اســت و همچنــین 

پیر دوم پیر سوم را و سیم چهــارم را تــا بــه مــن رســد و مــرا آن پیــر نهــم در جریــده 

ــرده ــیم ک ــه داده و تعل ــت و خرق ــرده اس ــت ک ــد و  .ثب ــما را از فرزن ــه ش پرســیدم ک
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ملــک و امثــال ایــن هســت؟ گفــت مــا را جفــت نبــوده اســت و لــیکن هــر یکــی 

ایم تــا تیمــار فرزندی داریم و هر یکی آســیایی و هــر فرزنــدی بــر آســیایی گماشــته

ایم و لــیکن دارد و مــا تــا ایــن آســیاها را بنــا کــردیم هرگــز در آن ننگریســتهآن مــی

فرزندان مــا هــر یکــی بــر ســر هــر آســیایی بــه عمــارت مشــغول اســت و بــه یــک 

نگــرد و بــه یــک چشــم پیوســته بــه جانــب پــدر خــویش نگــاه چشــم بــه آســیا می

 .)۲۱۳-۲۱۲/  ۳:  ۱۳۷۵  ،یسهرورد(  کندمی

نماد   گانه،  دارد و متناظر با عقول ده   جرم فلک آسیا، اشاره به  و    فلک است   نفس فرزند، 

شوند. البته درباره تعداد عقول یعنی عدد  و کثرت تصویر می   صدورگانه در جریان  ه افلاک نُ 

کند و بر این باور است که تعداد عقول  صراحت آن را نفی می به   الاشراق ةحکمده، سهروردی در  

تاست  دویست  و  صد  و  بیست  و  ده  از  بیشتر  بی   بسیار  به  قایل  می و  آنها  گردد  شماربودن 

کاررفته در  های به مؤلفه های داستانی و رمزها و  در عین حال رساله   .)۱۴۷/   ۲:  ۱۳۹۳پناه،  یزدان (

گانه  های بوعلی سینا و بیانگر نمادهای عقول ده های شیخ اشراق همگی منطبق بر آموزه داستان 

 گانه است. ه و افلاک نُ 

دارد و ســیاحت در آفــاق یعنــی تــدبیر حــی کلیــد همــه علــوم را از پــدر دریافــت مــی 

ــده می  ــر عه ــر را ب ــت قم ــک تح ــدهفل ــوم پیچی ــان عل ــرد. در می ــدر گی ــی از پ ــه ح ای ک

ــرد فرامی  ــا قیافه ،گی ــت ی ــم فراس ــی عل ــورد ت ١شناس ــن أم ــا ای ــت؛ ب ــه اس ــرار گرفت ــد ق کی

ــه مــدد آن می  ــت و ب ــافع آن نقــد و آجــل اس ــات اســتدلال کــه من ــات و درونی ــوان خلقی ت

 ها را شناخت و از قصد و نیت خوب یا بد آنها مطلع شد:انسان 
عطوت منه مفاتیح العلوم کلها فهدانی الطریق السالکة إلی نواحی العالم  و قد  

حتی زویت بسیاحتی آفاق الأقالیم، فمازلنا نطارحه المسائل فی العلوم و نستفهمه 

الفراسة علم  إلی  تخلصنا  حتی  آخر    .غوامضها  له  قضیت  ما  فیه  إصابته  من  فرأیت 

فقال: إن علم الفراسة لمن العلوم التي   .العجب و ذلك أنه ابتدأ لما انتهینا إلی خبرها

 
ً
 فیکون تبسطك إلیه و تقلصك عنه   .فیعلن ما یسره کل من سجیته  .تنقد عائدتها نقدا

بحسبه و إن الفراسة لتدل منك علی عفو من الخلائق و منتقش من الطین و موات من  

 انخرطت  الطبائع و إذا مستك ید الإصلاح أتقنتك، و إن خرطك العار في سلك الذلة
 ). ۱۳۳-۱۳۲: ۱۴۰۰  ،سیناابن(

 
1.The science of physiognomy. 
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سینا هایی در فراست به ابن شناسی یا فراست اهتمام داشتند. رساله برخی قدما به علم قیافه 

که در قرن هفتم قمری    فی الفراسه  ةرسالفخر رازی نیز اثری دارد به نام    اند.و فارابی هم نسبت داده 

توسط عزیز هروی به فارسی ترجمه شده است. اما شیخ اشراق اعتنایی به علم فراست ندارد.  

به علم فراست کاری ندارد و آن را در معنایی کنایی به کار    رساله حی بن یقظانالرئیس هم در  شیخ 

فضایل  می  و  رذایل  و  سجایا  از  اطلاع  و  همراهان  و  رفقا  و  اشخاص  از  درواقع سخن  برد. 

اخلاقی ایشان به معنای شناخت قوای درونی خود انسان و تدبیر و کنترل و ایجاد تعادل میان 

 آنهاست.

بعدی   یقظانفراز  بن  و همراهان سالک می ابن  رساله حی  رفقا  به  قوای  سینا  نماد  که  پردازد 

و حولك هؤلاء الذین لایبرحون  «  اند:بیان شده   هاند و در آثار سهروردی باراگوناگون نفسانی 

 ). ۱۳۳  : همان(  » عنك إنهم لرفقة سوء و لن تکاد تسلم عنهم و سیفتنونك أو تکتنفك عصمة وافرة 

می   اشاره  متخیله  قوه  به  می سپس  انسان  پیشاپیش  که  و  شود  وراج  یعنی  مهذار  و  رود 

باطل را در هم می گوست و با پرحرفی و هذیان هذیان  باید  گویی حق و  آمیزد. سالک خود 

 بکوشد که حق را از باطل و صدق را از کذب تشخیص دهد: 
  ،و أما هذا الذي أمامك

ً
  فباهت مهذار یلفق الباطل تلفیقا

ً
  و یختلق الزور اختلاقا

علی أنه    ؛قد درن حقها بالباطل و ضرب صدقها بالکذب  ،تزودهو یأتیك بأنباء ما لم

هو عینك و طلیعك و من سبیله أن یأتیك بخبر ما غرب عن جنابك و عزب من مقامك  

و إنك لمبتلی بانتقاد حق ذلك من باطله و التقاط صدقه من زوره و استخلاص صوابه  

 همان). ( ئه یمن غواشی خط

گویی و مهذاری را برای قوه متخیله آورده است، در  طور که بوعلی وصف هذیان   همان 

العشق فی حقیقه  به چرب   رساله  متخیله  نیز  فریبندگی توصیف شده است:  شیخ اشراق  و  زبانی 

زبانی آغاز کند و وی را به چیزهای رنگین فریفتن گیرد و هر لحظه  چرب   ،چون وی را ببیند«

 ).۲۷۶/   ۳: ۱۳۷۵ ،یسهرورد ( »خود را به شکلی بر وی عرضه کند

یابد و از گمراهی  توفیق می سره با تخیلات خویش درگیر است؛ او گاه خلاصه سالک یک 

إذ لا بد لك منه  «شود: ماند و گاه فریفته باطل می گاه حیران و سرگردان باقی می  ؛ شودرها می 

فربما أخذ التوفیق بیدك و رفعك عن محیط الضلالة و ربما أوقفك التحیر و ربما غرك شاهد  

 ).۱۳۳ :۱۴۰۰سینا، ابن (» الزور
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بن  بعدی    بخش در   حی  توجه    یقظانرساله  عطف  شهوی  و  غضبی  قوه  دو  به  سینا  ابوعلی 

خشم   و   شود که قوه غضبی در سمت راست و قوه شهوی در سمت چپ قرار دارد. خشونت می 

سوزاند، سیل ویرانگر، شتر مست،  سرعت می افتد و به تشبیه به آتشی که در هیزم خشک می 

و هذا الذي  « خواهی دارد، در وصف غضب استفاده شده است: شیری که قصد انتقام و خون 

کأنه نار فی حطب، أو    ،یطأطئه الرفقیقمعه النصح و لم عن یمینك أهوج، إذا انزعج هائجه لم 

 همان). ( » سیل فی صبب أو قرم مغتلم أو سبع ثائر

ــرزه، شکم  ــت، ه ــع اس ــپ واق ــمت چ ــه در س ــهوانی ک ــوه ش ــهوت ق ــت، ش ران، پرس

شــود و خــوکی طمعکــار و حــریص و ســخت کســی کــه شــکمش جــز بــا خــاک پــر نمی 

و هــذا الــذي عــن یســارك « شــود:گرســنه کــه در میــان فضــولات رهــا شــده، خوانــده می 

فقــذر شــره قــرم شــبق لایمــلأ بطنــه إلا التــراب، و لایســد غرثــه إلا الرغــام، لعقــة لحســة 

 همان).( »طعمة حرصة کأنه خنزیر أجیع ثم أرسل فی الجلة

دهد  های خود اوصاف مشابهی را به دو قوه غضبیه و شهویه نسبت می سهروردی در داستان 

  رساله مونس العشاق کند. وی در  و غضب را در نقش شیر و شهوت را در نقش خوک تصویر می 

 آورده است: 

شیری و گرازی میــان بیشــه ایســتاده اســت. آن یکــی روز و شــب بــه کشــتن و 

کــردن و خــوردن و آشــامیدن مشــغول. دریــدن مشــغول اســت و آن دیگــر بــه دزدی

ــراک ــد از فت ــم  ١کمن ــدد و ه ــم فروبن ــدازد و محک ــان ان ــردن ایش ــاید و در گ بگش

آنجاشان بیندازد و عنان مرکــب را ســپارد و بانــگ بــر جــان رســاند و خــود را برابــر 

 ).۲۸۰/  ۳:  ۱۳۷۵ ،یسهرورد(دروازه رساند 

یعنــی بــا قــوای  ؛کید دارد کــه انســان اســیر ایــن همراهــان پلشــت اســت أیس تئ الرشیخ

گــاه کــه بلکــه زنــدگی بــدون قــوا قابــل تصــور نیســت؛ مگــر آن   ؛خود متصل و یگانه است 

هنگــام غربــت فرارســد و ســالک بــه کشــوری بــرود کــه پــای امثــال آن همراهــان بــدانجا 

امــا تــا موعــد آن غربــت فرانرســیده اســت، ســالک گریــزی از قــوا نــدارد و   ؛نرسیده اســت 

ــه آنکــه افســار  ــرار دهــد، ن ــدال ق ــد و در مســیر اعت ــرل نمای ــد آنهــا را کنت ــد تــلاش کن بای

 
 .برهان)(فتراک تسمه و دوالی باشد که از پس و پیش زین اسب آویزند . ١
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خویش به دست آنها سپارد؛ و باید ســوار بــر مرکــب قــوا باشــد، نــه آنکــه بــه آنهــا ســواری 

 دهد و خلاصه همیشه دست برتر را داشته باشد:

 
ً
لایبریك عنهم إلا غربة تأخذك إلی بلاد    و لقد ألصقت یا مسکین بهؤلاء إلصاقا

یطأها أمثالهم و إذ لات حین تلك الغربة و لا محیص لك عنهم فلتطلهم یدك و لم

بل استظهر علیهم   ،لیغلبهم سلطانك، و إیاك أن تقبضهم زمامك أو تسهل لهم قیادك

یسخروك و فإنك إن متنت لهم سخرتهم و لم  ،سوم الاعتدال   بحسن الإیالة و سمهم 

 ). ۱۳۴-۱۳۳ :۱۴۰۰سینا، ابن( یرکبوكرکبتهم و لم 

کیددر فراز بعدی دوباره بر اهمیت کنترل قوا   شود. چاره و حیله سالک در رابطه با  می   تأ

 ؛رسان است مهار و پرخور به وسیله همراه خشن و آسیب این همراهان و قوا، غلبه بر همراه بی 

روی  عکس اگر غضب زیاده   یعنی قوای شهوی را به دست قوای غضبی افسار بزند؛ همچنین بر 

آرام سازد: و  به دست قوه شهوانی رام  را  او  بهذا  «    کرد،  تتسلط  أن  فیهم  توافق حیلك  و من 

 
ً
   الشکس الزعر علی هذا الأرعن النهم تزبره زبرا

ً
و أن تستدرج غلواء هذا التائه    فتکسره کسرا

 
ً
 ).۱۳۴ : همان(» العسر بخلابة هذا الأرعن الملق فتخفضه خفضا

ــخنانش  ــه او و س ــد ب ــالک نبای ــه، س ــوه متخیل ــی ق ــوم یعن ــراه س ــوص هم ــا در خص ام

بخشــی بیایــد کــه در اعتماد کنــد مگــر وقتــی کــه از جانــب خداونــد وثیقــه و امــر اطمینان 

ــالک می  ــورت س ــن ص ــدای ــاور نمای ــا و آن را ب ــه اتک ــات متخیل ــه کلم ــد ب ــه  ؛توان ــی ب ول

 
ً
و بالــذات بایــد بــه متخیلــه بــدبین و بــدگمان باشــد و گوشــش بــرای اخبــاری   صورت اولا

ناشــنوا بمانــد. هرچنــد اخبــار متخیلــه آمیختــه حــق و باطــل اســت،   ،آورد که متخیلــه مــی 

اگــر آن  ،دهــدمنــدی در بــر نــدارد و ســالک چیــزی را از دســت نمی لکــن حقیقــت ارزش

ــد: ــات نکن ــی و اثب ــق و بررس ــتش را تحقی ــش حقیق ــرص « بخ ــوه المتح ــذا المم ــا ه و أم

   فلاتحتج إلیــه أو
ً
   اللــهمــن    یأتیــك موثقــا

ً
   غلیظــا

ً
و لا تحجــم عــن   فهنالــك صــدقه تصــدیقا

إصاخة إلیه لما ینهیه إلیك و إن خلــط فإنــك لــن تعــدم مــن أنبائــه مــا هــو جــدیر باســتثباته 

 همان).(» و تحققه به

رسد و پس از چند  در اینجا بخش اول سخنان شیخ قصه یعنی حی بن یقظان به پایان می 

 کند. جمله سالک، دوباره شیخ آغاز به سخن می 
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هِ «تعبیر  
َّ
نَ الل ا مِّ

ً
وششم سوره یوسف از زبان حضرت یعقوب خطاب  در آیه شصت   » مَوْثِق

است:   آمده  فرزندانش  هِ »   (یوسف:   ۶۶)  و  «به 
َّ
الل نَ  مِّ ا 

ً
مَوْثِق ونِ 

ُ
ؤْت

ُ
ت یٰ  حَتَّ مْ 

ُ
مَعَک هُ 

َ
رْسِل

ُ
أ نْ 

َ
ل  

َ
ال

َ
ق

ابنسینا این عبارت قرآنی را در  رساله حی بن یقظان  تضمین و به شکل بینامتنی از آن استفاده کرده  

است. سهروردی رویکرد بینامتنی را از شیخ الرئیس اخذ می کند و به ویژه سراسر قصه غربت  

   در آغاز قصه، دو مسافر داستان، ناگهان در  
ً
غربی را با بینامتنیت قرآنی تألیف می نماید؛ مثلا

رْیَةِ  
َ

ق
ْ
هَا»  یعنی عالم طبیعت   گرفتار می شوند  (سهرورد ی،  ۱۳۷۵:  ۲   /۲۷۷).  «ال

ُ
هْل

َ
الِمِ أ

َّ
رْیَةِ الظ

َ
ق

ْ
«ال

هَا» از سوره نساء آیه  ۷۵  تضمین شده  است .  هنگام اسارت در چاه تن،  در شبی  
ُ
هْل

َ
الِمِ أ

َّ
الظ

مهتابی   هدهد سلامگویان داخل می شود با  نامه ای  در منقار  که این گونه شروع شده  است : 

جَرَةِ :  از سوی وادی ایمن در بقعه مبارکی  
َّ

ةِ مِنَ الش
َ
مُبَارَک

ْ
عَةِ ال

ْ
بُق

ْ
یْمَنِ فِي ال

َ ْ
وَادِ الأ

ْ
اطِئِ ال

َ
«مِن ش

اهَا نُودِيَ  
َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
از درخت » ( همان: ۲۷۹). این عبارت نیز به آیه  ۳۰ سوره قصص ارجاع دارد: «ف

مِینَ ».
َ
عَال

ْ
هُ رَبُّ ال

َّ
نَا الل

َ
ي أ ن یَا مُوسَیٰ إِنِّ

َ
جَرَةِ أ

َّ
ةِ مِنَ الش

َ
مُبَارَک

ْ
عَةِ ال

ْ
بُق

ْ
یْمَنِ فِي ال

َ ْ
وَادِ الأ

ْ
اطِئِ ال

َ
 مِن ش

من راه رهایی شما دو نفر را دریافتم و با خبری یقینی از   گویددو مسافر قصه می هدهد به 

این نامه  :  است   . در نامه چنین آمدهآن در نامه پدرتان هست بیان    که سبا به سمت شما آمدم  

یَقِینٍ «عبارات  .  و به نام خداوند بخشنده مهربان است  از پدرتان هادی   بِنَبَإٍ  سَبَإٍ  هُ  «و   »مِن  إِنَّ

حِیمِ  نِ الرَّ حْمَٰ هِ الرَّ
َّ
استفاده    ۳۰و    ۲۲سوره نمل آیات  دیگر است که از  دو ارجاع قرآنی    »بِسْمِ الل

 کرده است. ارجاع به آیات کریمه تا پایان قصه غربت غربی ادامه دارد.

نشــیند. الرئیس، ســخنان حــی بــر جــان ســالک می شــیخ رســاله حــی بــن یقظــاندر ادامــه 

ــه می  ــان توج ــود و حالاتش ــان خ ــه همراه ــالک ب ــان س ــاره آن ــی را درب ــخنان ح ــد و س کن

گونــه اســت کــه گــاهی ســالک بــر همراهــان یعنــی   یابد. اوضاع در عمــل ایــنصحیح می 

قوا تسلط و چیرگی دارد و گــاهی هــم قــوا دســت برتــر را دارنــد و ســالک را بــه ایــن ســو و 

 کشانند:آن سو می 

   ،فلما وصف لی هؤلاء الرفقة
ً
إلی تصدیق ما قرفهم به فلما    وجدت قبولی مبادرا

فی   أنا  و  عنهم،  الخبر  منهم  المختبر  المعتبر صحح  طریقة  امتحانهم  فی  استأنفت 

 ). ۱۳۴: ۱۴۰۰سینا، ابن( مزاولتهم و مقاساتهم فتارة لی الید علیها و تارة لها علی
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قوای مختلف نفس مانند قوه غضبی و قوه شهوی و قوای    فی حقیقه العشق   ةرسالسهروردی در   

به صورت شخصیت گانه ظاهری و حواس پنج ادراکی شامل حواس پنج  باطنی را  های  گانه 

نیز قوای نفس را به رمز و   صفیر سیمرغو   عقل سرخهای داستانی تجسم کرده است. وی در رساله 

ای اجمالی به قوای نفس شده است.  اشاره   رساله روزی با جماعت صوفیانکند. در  تمثیل بیان می 

طور که در نمادهای نظریه صدور و عقول    نکته جالب توجه آن است که شیخ اشراق همان 

اعتنایی ندارد، در نمادسازی    ، آورده  الاشراق  ةحکمالرئیس است و به آنچه در  پیرو شیخ   ،عشره

نه آنچه در  قوای ادراکی هم تابع ابن  اقامه کرده است.    الاشراق  ةحکمسیناست  بر آن استدلال 

قاابن حافظه.  ی سینا  و  وهم  متخیله،  خیال،  مشترک،  حس  است:  باطنی  حس  پنج  به  ل 

دهد؛ با این  کاهد و درنهایت به قوه واحدی در نفس ارجاع می سهروردی تعداد این قوا را می 

 ١حال در همه نمادها و رمزهای داستانی وی، پنج حس باطنی را محاکات کرده است. 

های قــوا بــه ســبک ســینوی را در یــک مــورد از نمادســازیشــیخ اشــراق  به عنوان مثال  

آورد. ده برجی کــه ســالک بایــد بــرای اتصــال بــه عقــل دهــم و همــه عقــول می   رساله الابراج

گانــه از آنهــا عبــور کنــد، همــان نمــاد قــوای ادراکــی شــامل پــنج حــس ظــاهری و پــنج ده

 .)۴۶۹-۴۶۶/  ۳: ۱۳۷۲ ،یسهرورد ( حس باطنی است 
کند که تا لحظه مرگ و  یس، سالک از خداوند طلب می ئ الرشیخ   رساله حی بن یقظاندر ادامه  

تواند  می   »حین الفرقه«ارتباطی نیکو و مناسب با قوا داشته باشد. تعبیر    ،تجرد از قوای نفسانی 

  های شیخ اشراق مورد توجه قرار دارد:ناظر به رفض مشاعر و مرگ اختیاری باشد که در رساله 

ثم إنی استهدیت    ، تعالی المستعان علی حسن مجاورته هذه الرفقة إلی حین الفرقة  الله و  «

 ).۱۳۴: ۱۴۰۰سینا، ابن ( »هذا الشیخ سبیل السیاحة استهداء حریص علیها مشوق إلیها

می  را  سیاحت  راه  حی  از  پیشسالک  دنبال  جوید.  به  اشراق  شیخ  که  کردیم  اشاره  تر 

به سالک می شیخ  نامیده است. حی  گوید تو و امثال تو  الرئیس پیشه عقل فعال را سیاحت 

مانند من سیاحت کنید و راه چنین سیر و سیاحتی بر تو بسته است، مگر اینکه  توانید به نمی 

 
های رمزی  ادراکات باطنی سینوی در رساله «ای از نگارنده به نام  به مقاله  ،برای تفصیل این بحث و اسناد و ارجاعات آن.  ١

 .» مراجعه شودسهروردی
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 ۵۷ل ، شماره مسلس۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

شود: نصیبت  قوا  از  تجرد  و  تفرد  سیاحتی «   سعادت  مثل  من  بسبیلك  هو  من  و  إنك  فقال 

 همان). ( » لمصدود و سبیله علیك و علیه لمسدود أو یسعدك التفرد 

زیرا با مرگ    ؛توان آن را جلو انداخت چنین تجردی یعنی تجرد کامل، موعدی دارد که نمی 

 و جدایی نفس از بدن واقع می 
ً
باید به سیاحت موقت و محدود قانع    شود. بنابراین سالک فعلا

باشد؛ یعنی سالک گاهی در سیر و سیاحت است و همراه با حی بن یقظان است و گاهی با  

گیرد، تا آن هنگام که زمان برائت و جدایی  قوا و همراهان حشر و نشر دارد و از حی فاصله می 

 کامل از قوا فرارسد:

 و له موعد مضروب لن 
ً
و تخالط   تسبقه فاقنع بسیاحة مدخولة بإقامة تسیح حینا

 
ً
حینا حننت   هؤلاء  إذا  و  قطعتهم  و  وافقتك  نشاطك  بکنه  للسیاحة  تجردت  فمتی 

 همان). ( نحوهم انقلبت إلیهم و قطعتنی حتی یأتی لك أن تتولی برائتک منهم

ــدی  ــراز بع ــاندر ف ــن یقظ ــی ب ــاله ح ــت  رس ــوعلی، گف ــا ب ــه آنج ــی ب ــالک و ح وگوی س

 ،از آنهــا اطــلاع دارد  ،رســد کــه ســالک از همــه اقــالیمی کــه حــی بــه آنهــا ســفر کــردهمی 

شناســی کنــد. بخــش قبلــی ســخنان حــی نــاظر بــه شــناخت درون آدمــی و نفسال می ؤس

و بهره اخلاقی آن در جهــت نجــات و ســعادت انســان بــود. بخشــی کــه از ایــن فــراز آغــاز 

 شناسی است. پیرامون شناخت جهان بیرون و کیهان  ،شودمی 

 ئدر این مس ـ
ً
راق از ابن  له مجددا یخ اشـ الهشـ ینا پیروی کرده و در رسـ های خود همچون  سـ

 ت ـ ـته اسـ ـرداخ ـ ـی پـ ـشناسیهان ـ ـی و کـ ـشناسسـ ـبه نف  ت صوفیانـ ـماعـ ـروزی با جو    رخـ ـقل سـ ـع

وا و افلاک به خودی خود  ـث قـری و مباح ـته حکمت نظـالب  .)۲۴۴و  ۲۲۷/  ۳:  ۱۳۷۲  ،یسهرورد (

مهم برای شــیخ اشــراق آن اســت که تکامل نفس انســان را  له  ئبرای وی مدخلیت ندارد. مس ــ

 مانندنفس،  ادراکی و تحریکی چیرگی بر قوای    )داند: یکله می  ــه مرح  ــس  ودن  ــپیموط به   ــمن

اتصـال به نفوس ناطقه فلکی؛    )دو؛  و قوای شـهوی و غضـبی   گانه ظاهری و باطنی حواس ده

 گانه.اتصال به عقل فعال و دیگر عقول ده )سه

برد: یکی میانه  حی در پاسخ به سالک درباره مناطقی که سیاحت کرده، از سه اقلیم نام می 

انگیزی که  شناسد و همه امور شگفت مشرق و مغرب که مشهور است و سالک هم آن را می 

سوم ورای مشرق که این    ؛؛ دوم مغرب است   مربوط به همین اقلیم یعنی عالم طبیعت   ،شنیده
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دو حد اخیر غریب و ناآشناست و میان آن دو و عالم انسان دیواری کشیده شده که تنها خواص  

اند که در فطرت بشر نیست و  توانند از آن عبور کنند. این خواص قدرتی به دست آورده می 

آن انسان  فاقد  دارد که سالک  ند. چشمهاها هنگام خلقت  کنار چشمه زندگی جریان  در  ای 

تواند هنگام سیاحت در آن شستشو کرده از آب شیرین آن بنوشد و به این سبب، قدرت  می 

شود، بدون دشواری از کوه قاف بالا  یابد، در اقیانوس غرق نمی های وسیع را می عبور از دشت 

 رود و از سقوط در آتش جهنم در امان است:می 

لته عن إقلیم إقلیم مما أحاط بعلمه و وقف علیه خبره  ئفرجع بنا الحدیث إلی مسا

ثلاثة إن حدود الأرض  لی  به  -   فقال  ترامت  و  کنهه  أدرك  قد  و  الخافقان  حد یحده 

حد المغرب   -الأخبار الجلیة المتواترة و الغریبة یجل ما یحتوی علیه وحدان غریبان

و حد قبل المشرق و لکل واحد منهما صقع قد ضرب بینهما و بین عالم البشر حد  

لن  إلامحجور  لم   یعدوه  منة  المکتسبون  منهم  مما  الخواص  و  بالفطرة  للبشر  یتأت 

یفیدها الاغتسال فی عین خرارة فی جوار عین الحیوان الراکدة إذا هدی إلیها السائح  

فتطهر بها و شرب من فراتها سرت فی جوارحه منة مبتدعة یقوی بها علی قطع تلك  

لم  و  لم المهام  و  المحیط  البحر  فی  لم یترسب  و  قاف  جبل  الزبانیة  یکأده  تدهدهه 

 ). ۱۳۴-۱۳۵: ۱۴۰۰  ،سیناابن( مدهدهة إلی الهاویة

اســت. وی  روشــنتأثیر ایــن عبــارات و اصــطلاحات آن بــر قلــم و لحــن شــیخ اشــراق 

ــام ضــمن بیــان عجایــب هفت  رســاله عقــل ســرخدر  گانــه از چشــمه زنــدگانی و کــوه قــاف ن

ــرد می  ــهرورد ( ب ــی و  .)۲۲۹/  ۳: ۱۳۷۲ ،یس ــت غرب ــه غرب ــین در قص ــهروردی همچن ــاله س رس

 ــ از کــوه قــاف ســخن  رســاله صــفیر ســیمرغو در  )۲۸۰همــان: ( از چشــمه حیــات العشــق ةفــی حقیق

ــدمی  ــان: ( گوی ــان می  )۳۱۴هم ــاف بی ــوه ق ــدگانی و ک ــمه زن ــرای چش ــاری ب ــه و آث ــد ک کن

 الرئیس بوعلی سیناست.گرفته از داستان حی بن یقظان شیخالهام

دهد و  چشمه حیات می   درباره تری  شرح کامل   ، شیخ در فراز بعدی به دنبال مطالبه سالک

 دارد که راه رسیدن به چشمه حیات، گذر از ظلمات منطقه قطب است:اظهار می 

ــین ــذه الع ــرح ه ــتزدناه ش ــات  .فاس ــال الظلم ــم ح ــد بلغک ــیکون ق ــال س فق

ــل  ــی أج ــنة إل ــل س ــی ک ــارق ف ــا الش ــتطیع علیه ــب فلایس ــة القط ــة بناحی المقیم

ــها و لم ــه مــن خاض ــد مســمی أن ــدود ق ــی فضــاء غیرمح ــی إل ــم عنهــا أفض یحج
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 ۵۷ل ، شماره مسلس۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

 
ً
 فیعرض له أول شــی  شحن نورا

ً
علــی البــرزخ مــن اغتســل  ء عــین خــرارة تمــد نهــرا

ــاء فلم ــی الم ــف عل ــا خ ــر منه ــواهق غی ــك الش ــم ل ــرق و تقم ــی الغ ــرجحن إل ی

 ).۱۳۵همان:  ( منصب حتی تتلخص إلی أحد الحدین المنقطع عنهما

راه رسیدن به چشمه حیات و روشنایی را از    رساله عقل سرخ به همین ترتیب شیخ اشراق در  

کند. پیر نشان ال می ؤجایگاه چشمه زندگانی را س   ،دهد. سالک از پیرها نشان می میان تاریکی 

 گوید: دهد و می چشمه زندگانی را در ظلمات می 
ل پــیش گیــر تــا طلبــی خضــروار پــای افــزار در پــای کــن و راه توکــّ اگر آن می

ــه  ــرف ک ــر ط ــت از ه ــت؟ گف ــب اس ــدام جان ــتم راه از ک ــی. گف ــات رس ــه ظلم ب

راه بــری. گفــتم نشــان ظلمــات چیســت؟ گفــت ســیاهی و تــو   ،روی، اگر راه روی

دانــی. آن کــس کــه ایــن راه رود، چــون خــود را در امــا تــو نمی ؛خــود در ظلمــاتی

ــت و هرگــز  ــوده اس ــم در تــاریکی ب ــیش از آن ه ــد کــه پ ــد، بدان ــاریکی بین ت

روشنایی به چشم ندیده. پــس اولــین قــدم راهــروان ایــن اســت و از اینجــا ممکــن 

بود که ترقــی کنــد. اکنــون اگــر کســی بــدین مقــام رســد، از اینجــا توانــد بــود کــه 

ــر ــد. اگ ــرگردانی بکش ــیار س ــاریکی بس ــدگانی در ت ــمه زن ــدعی چش ــیش رود. م  ب

روشــنایی بینــد. پــس او را پــی  ،اهــل آن چشــمه بــود، بــه عاقبــت بعــد از تــاریکی

آن روشنایی نباید گــرفتن کــه آن روشــنایی نــوری اســت از آســمان بــر ســر چشــمه 

 ).۲۳۷-۲۳۸/  ۳:  ۱۳۷۵  ،یسهرورد( زندگانی

بــوعلی در ســخن خــود بــه دو حــد مغــرب و مشــرق اشــاره کــرده بــود. او   حی بن یقظــان

ــالک از وی می  ــی س ــتان، وقت ــه داس ــد، در ادام ــیح ده ــی توض ــد غرب ــاره ح ــد درب خواه

ــخن می  ــلاک س ــین اف ــت و همچن ــالم طبیع ــون ع ــد و دروس طبیعت پیرام ــی و گوی شناس

 کیهان 
ً
دهــد. ســپس مطابق بــا دانــش روزگــار خــود، بــه ســالک انتقــال می   شناسی را، طبعا

فاســتخبرناه عــن : «پــردازد بــه قــوای نفــس می  ،کنــدهنگــامی کــه حــد شــرقی را بیــان می 

 
ً
   الحد الغربی لمصاقبة بلادنا إیــاه فقــال إن بأقصــی المغــرب بحــرا

ً
حامئــا قــد ســمی   کبیــرا

 .»فی الکتاب الإلهی عینا حامئة و إن الشمس تغرب من تلقائها

ــه  ــه آی ــامتنی ب ــارت ارجــاع بین ــن عب غَ «ســوره مبارکــه کهــف دارد:  ۸۶ای
َ

ــ ا بَل
َ
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َ
هَا ق

َ
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در ادامه، سخن در خصوص قوای نفس همچون قوای مدرکه و محرکه، شهویه و غضبیه،  

پنج  حواس  صورت  متخیله،  به  اشراق  شیخ  است.  واهمه  قوه  و  مشترک  حس  گانه ظاهری، 

و  روشن  بوعلی محاکات  نظرات  بر اساس  بیشتر، قوای نفس را  و بسامد  به تکرار  البته  و  تر 

نمادسازی کرده است. فراز دیگر ناظر به سالکی است که دروس پیشین را درک کرده، قوای  

می  اتصال  فعال  عقل  و  فلکی  نفوس  به  اینک  و  یافته  تسلط  برآنها  و  شناخته  را  یابد.  نفس 

تو  سالخوردگی  چون  خصوصیاتی  و  فرزندان  و  پدر  در  أنمادهای  جوانی،  و  شادابی  با  م 

ن یقظان خطاب به سالک این  خورد. جمله پایانی حی بهای شیخ اشراق به چشم می داستان 

لا تعزبی إلیه بمخاطبتك منبها إیاك لکان لی به شاغل    قال الشیخ حي بن یقظان لو «  است:

 ).۱۴۱همان: (» عنك و إن شئت اتبعتنی إلیه و السلام

کند  سببی برای نوشتن این رساله بیان می   رساله حی بن یقظان سینا در آغاز  طور که ابن   همان 

داند، حی بن یقظان هم در انتهای  مصرانه دوستان می   هایو نگارش رساله را به علت خواهش

وگو موجب کرامتش  گوید اگر این گفت کند و می وگو با سالک بیان می رساله علتی برای گفت 

نمی  خداوند  نمی نزد  تلف  سالک  با  را  خود  وقت  مشغول  شد،  خود  مهم  کارهای  به  و  کرد 

 شد. می 

ه است  شتاین جملات بوعلی تأثیر خود را بر شیخ اشراق گذا ، که اشاره کردیم نه وگ همان 

مور است و فرمان الهی بر گردن اوست  أگوید م می   الاشراق   ةحکمو سهروردی هم هنگام نگارش  

 ای برای نوشتن نداشت:و اگر ناچار نبود، هرگز انگیزه 

 ــ و لــولا  ســبقت و امــر ورد مــن محــل یفضــی عصــیانه الــی  ةحــق لــزم و کلم

 ــ الاقــدام علــی اظهــاره؛ فــان فیــه مــن  ةالخــروج عــن الســبیل، لماکــان لــی داعی

 ).۹/  ۲همان:  ( ماتعلمون ةالصعوب

 گیری جهینت
 ــ  شتریبا آنکه ب  سیناابن امــا از مباحــث   شــود،می   شــناخته شــده  یی مشــا  ی لســوف یعنــوان فه  ب

ــان ــو ی عرف ــلوک معن  ــن یو س ــاه زی گ ــته و ب ی آ ــل داش ــوص اهکام  ــخص ــث را در  نی مباح

 ــا  یرسائل رمزآلــود خــود مطــرح نمــوده اســت کــه تأثیرگــذار  ــ  نی اشــراق   خیرســائل بــر ش
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ــت و م  ــن اس ــوان ی روش ــا را در زوا ت  ــآنه ــف  یای  ــمختل ــت  ی بررس ــه گذش ــود. از آنچ  ،نم

ــوان ی م   ــا ت ــه نی ــهینت گون ــهرورد  ج ــه س ــت ک ــد ابن یگرف ــان تمثهمانن ــینا از زب  ــس در  لی

 ــرا در قالــب رمــز ب  ی خــود بهــره بــرده و امــور عرفــان  یهارســاله  فیتأل  ــداشــته کــه ا  ان ی  نی

  وه یشـ ـ
ً
ــه تبع کــاملا ــاله ت یـ ـب ــت سیناابن ی عرفــان یهااز رس ــلاوه ابنه . بـ ـس ســینا و ع

ــهرورد  ــا یس  ــیتمث یهالهرس ــود ی ل ــان خ ــس انس ــت نف  ــ ی را سرگذش ــدی م  ی معرف ــه  کنن ک

 ــ کنــدی شــروع م  نیاز اســفل الســافل  ی نفس انســان برســد. البتــه هرچــه  نیــیعل ی تــا بــه اعل

 ــدر نهــاد انســان تعب  ،اســت   ازمندیسفر بدان ن  نیدر ا  ــشــده اســت و عقــل فعــال ن  هی او را   زی

 .رساندی مدد م  ریمس  نیدر ا
 ــدر ا  یو سهرورد   سیناابن  ــرســائل بــه هبــوط نفــس و عــروج آن نظــر و  نی داشــته   یاژه ی

 ــانســان و رابطــه نفــس و بــدن ن یو از قــوا انــد و از افــلاک و عقــول و نحــوه ســخن گفته زی

 اند.آنها بحث کرده شیدایپ
 ــبزرگ همواره از د  لسوف یدو ف  نیا  ــ  داری  ــانــد کــه اســخن گفته  خیســالک بــا ش امــر،   نی

ــود  ــزوم وج  ــل ــرا کی ــا ب ــل را م ی ط یراهنم ــردن راه تکام ــاندی ک  ــو راه ا رس ــل را  نی تکام

 ــ ایاز تعلقات و دن  یی رها  ــانــد. نکرده ی معرف  ــ گــری ه مشــترک دقط  ــ خیدر مــورد ش  ــپ ای  ــا ری  نی

 ــا لســوف،یاست که در نظــر هــر دو ف  ــپ نی  ــ اششــهیپ ری  ــاســت کــه من احت یس گــاهظ  ی ور آ

 ــ  یهــاو جوانــب راه  های او از تمام هست  ــبــه کمــال اســت. ا  ی منته نحــوه ســلوک انســان   نی

 . رساندی م  ی قیو لذت حق اتیتحت اشراف بلد راه، او را به ح 
تلاش    یی رها  ریمس   نیاند که در انام برده   ی در رسائل خود از پرندگان  ی و سهرورد   سیناابن

ها دارد که در صورت  که استفاده از واژه پرنده، دلالت بر وجود پر پرواز در نهاد انسان   ندکنی م 

.  دالوجود را دارنتوان پرواز به ملکوت و اتصال به عقل فعال و واجب   ا،هدیاز ق  ی پوش چشم

  ی زیکننده آن چ ل یسینا بوده و تکماشراق تحت تأثیر فراوان ابن   خ یگفت ش  توان ی م   ب یترت  نی بد

 سینا آغاز نموده است. است که ابن 
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